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  مقدمه )1

  مدرنيزاسـيون فرآينـد  ايـن  . مـدرن اسـت   ي سنتي به يك جامعـه  ي ايران در موقعيت گذار از يك جامعه) الف
 يافتـه تسـريع  )  1979( 1357آغاز شد، با انقـلاب   سال پيش 150سياست و اقتصاد كه حدوداً ) سازي  نوين(  

  .است
دو  ايـن . تاسـلامي  ت ويـا ايراني ـ  مـذهب مليـت و  : توصيف كـرد دو بعد داراي توان  فرهنگ ايراني را مي) ب
  .ناممكن استتقريبا ها  آن جدا كردناند كه  تنيدهچنان در هم  آن
برخـي   سازگاري اسلام بانادر ايران، سازگاري يا  مدرنيزاسيونبنيادين پيرامون فرآيند هاي  يكي از پرسش) پ

  .حقوق طبيعي بشر، دموكراسي و مفهوم ملت و دولت استمانند مفاهيم مدرن 
اصـرار  خـود از اسـلام   قرائت سازگاري دموكراسي با نا، بر گرايش دارندهنجارهاي سنتي به كه  يرانكا محافظه

  .و دموكراسي را نوعي كفر مي پندارندورزند  مي
 ي مي، از جمله آگاهي بشـر در زمينـه  مسلمانان روشنفكر، كم و بيش، قوياً اعتقاد دارند كه جهان بيني اسلاا ام

  .دموكراسي سازگاري داردبنيادين  ، با عناصر هايش آزاديو حقوق 
يم مدرنيته، از جمله دموكراسي، مفـاه شدن مفاهيم   نهادينهكه براي  باورند بر اين متفكران روشنفكر مسلمان 

  .و بومي گرددعجين شده با فرهنگ ملي بايد 
بررسـي  بـه طـور خلاصـه    را رخ داده است )  1979(1357چه در ايران پيش و پس از انقلاب  آنبياييد اكنون 
  .كنيم

  
بسيار هماهنگ و متعـادل  ركن  دوداراي هاي پيشين  سدهقدرت سياسي در جامعه ايران در سنتي  ساختار )2

  .ه و روحانيتشا: بوده است) متوازن ( 
  .بوده است ها در ميان توده دار نفوذ عميقا ريشهمند از  نيروي نظامي و روحانيت بهرهشاه متكي به  –
كـه در  اسـت  بـوده  اي  به گونهآنها با مردم ايران، همواره روابط هر يك از شاه و روحانيت و دروني روابط  –

 .ه استخورد ست ميصورت درگيري بين شاه و روحانيت، شاه همواره از روحانيت شك
 .ه استكرد حكومت  اديگر، روحانيت به ندرت مستقيمسوي از   –
 
مـورد  هاي تـاريخ در   شاه از درس. وقوع پيوسته درگيري بين شاه و روحانيت ب ميلادي، 1960سال  در  )3

 ـ    ي راهيجاي جستجوه و بغفلت كرد ) شاه و روحانيتميان ( قدرتتوازن  ه براي تعامـل بـا روحانيـت، ب



دسـت   فرصت آشتي را ازهرگونه امكان و با روحانيت پرداخت و نتيجتاً  رويارويي فعال و آشكار بهصورت 
  .داد

پيوسـت كـه بـه     ،نـد روشـنفكران بود پيشـتازان آن عمـدتا   در نتيجه، روحانيت به جنبش ضد اسـتبدادي كـه   
  .سرنگونگي شاه انجاميد

  
  :داشتند سياسي مشاركت ي  نيروي عمدهدر پيروزي انقلاب ايران سه  )4

  روحانيت ) الف
  روشنفكران مسلمان ) ب
  روشنفكران سكولار) پ
  

بودند كه به پيروزي انقلاب كمـك كـرد و در   به شرح زير اي  ويژههاي  شايستگياول، روحانيت، داراي  گروه) 5    
  :ها پس از انقلاب انجاميد  عين حال به تثبيت قدرت آن

بايـد بـه دو نكتـه     اين نفوذرك اثرگذاري براي د .هاي مردم هستند ين تودهدر بدار   ريشهنفوذ اراي روحانيت د) الف
  :توجه داشت 

كامـل  در مهـار  فكر سياسي شـد، امـا    روشن مخالفانتمامي سازي  مهار و خنثيموفق به هر چند شاه  –نكته اول 
  .موسسات مذهبي، با شكست مواجه شد يروحانيت و تعطيل

  .وجود دارند مساجد در سراسر كشورمانند عال و مستقل گوناگون ، ف ي هزار موسسه ينچند: نكته دوم 
هـاي آمــــــوزشي    ن در مدارس علوم ديني بـا برنامـه  اروحاني ي همه .شود مي برآوردنفر  160000ن وحانياتعداد ر

   .شده استگون  هماند كه منجر به يك ايدئولوژي  يل كرده، تحصهماهنگ
جنـبش ضـد اسـتبدادي    و كشاندن آنان به صـفوف و سـتادهاي   ها  تودهبسيج ابزارهاي مهم در از اين خصوصيات 

  .بودند
  
مرتكـب اشـتباه بـزرگ    حكومـت   مسـتقيم در دست گـرفتن  هاي تاريخ، با  با غفلت از درس ،روحانيت نيز )6

ن بـر  با وجود تسـلط سـنتي روحانيـا   . ندهاي لازم براي حكومت كردن نبود داراي شايستگيروحانيان  .تاريخي شد
بودند كه هنجارهاي جامعه و اقتصاد نهادهايي انسان معاصر و   ي ، آنها فاقد دانش و ادراك پيچيدگي جامعهها هتود

  .كرد را هدايت مي
هـايي   سـنتي از پيچيـدگي  در مقايسه با جوامـع   معاصر يسياسي و جامعه شناخت ،ياقتصادساختارهاي كه در حالي 

  .منسوخ خلافت است  ي كمراني، حكومت به شيوهبراي حروحانيت  برخوردارند، مرجع مورد نظر
در تـاريخ اسـلام   سياسي و اقتصادي است كـه در آغـاز    -حكمراني مبتني بر فهمي از موضوعات اجتماعياين نوع 

  .ي بسيار ساده بدون ساختار اجتماعي پيچيده، معنا و موضوعيت داشت يك جامعه
وابسته بـه  نهادهاي  مت و حكوماهيت  تغييرات عميقي در، ملت -دولتساخت  ، ملت وم دولت مفاهيدر حالي كه 

 فقـه سـنتي، بـدون بـازنگري     ين بر اين باورند و اصرار دارند كـه بـا اجـرا   بسياري از روحانيا ,آن ايجاد كرده است
  .ي مدرن را اداره كنند توانند امور امروزي يك جامعه مي، مناسب



  
هـاي اجتمـاعي و اقتصـادي     مـردم و واقعيـت  جانبي ي، محصول ه فقه سنتككنند  درك نمين اروحانيبسياري از   

  .جامعه سنتي است
  .معناست نيابد، بي، اگر با نيازها و انتظارات جامعه معاصر تطبيق بستر فقهدر  "شريعت"

ل ابتــدايي حكومــت دموكراتيــك و و نتــايج حاصــل از آن، روحانيــت در مجمــوع، اصــوبرداشــت عــلاوه بــر ايــن 
مـدرن  كـه قالـب    ضرورت اصل تفكيك قوا، يشهروندمفهوم ، هاي مردم جمله حقوق و آزادينيازهاي آن از  پيش
  .نپذيرفته است را قدرت بين فرمانروا و فرمانبر استي  موازنهها  قرني تحول  نتيجهآن، 

جـاد  را به جامعه عرضه كننـد كـه بتواننـد بـه اي    هايي  و سياستها  توانند دكترين نمي كم ن حابدين ترتيب روحانيا
    .ندنيازمند ها كه مردم ما سخت به آنبيانجامد ي سياسي و اجتماع اشكال ماندگار خدمات اقتصادي،

ها، فرهنـگ   همچون جهاني شدن سياست ,جهانامور امروزي بخش قابل توجهي از روحانيون همچنين فاقد درك 
همگـان  ستگي متقابل و همكاري براي رفاه المللي ، واب روابط بينتحول  كهاي  در برههبه ويژه  ،باشند مي و اقتصاد

  .كند تجويز مي را
ايـن امـر   شـده و  رنـگ   كـم  فاحشيميزان ه ها ب تودهدار آنان در ميان  هاي روحانيان، نفوذ ريشه ي ناكامي در نتيجه

 ـ  ناسازگاري بر اين، افزون  .است ا متزلزل ساختهموقعيت اجتماعي و سياسي اين طبقه ر ا برداشت آنـان از اسـلام ب
در ميـان نسـل   و يـا هـر دو   روز، به شكل چشمگيري نوعي احساس ضد مذهبي و يا غير مـذهبي  اوضاع و احوال 

  .ن با شتاب در حال افزايش استعدم رضايت عموم از حكومت روحانيا خشم و .جديد مردم ما ايجاد كرده است
  

 ـروحانيا )7 بـراي آنـان   ري دايمـي  دردس ـصـورت  ه ن حاكم همچنين با قانون اساسي نيز مشكل دارند كه ب
 .در برداشت آنان از حكومت اسلامي، جايي براي قانون اساسي وجود ندارد .درآمده است

 نظـام خواسـت عمـوم بـراي ايجـاد يـك      بـا  جو سياسي چنان بود كه روحانيون نمي توانستند   ،در جريان انقلاب 
 .حاكميت مـردم جلـوگيري كننـد    قانون اساسي بر اساس حقمخالفت و از پذيرش دموكراتيك در شكل جمهوري 

فاقـد هرگونـه   دولت موقت زنده ياد مهندس مهدي بازرگان تهيه و ي  به وسيلهنويس قانون اساسي  پيشنخستين 
در بعدها بدون تفكـر دقيـق و بـدون     ]ولايت فقيه مربوط به  [مواد  .بوددر ارتباط با موقعيت مقام رهبري اي  ماده

نتيجتـاً قـانون   . منسجم لازم است، به قانون اساسي اضـافه شـد  دولت است و موادي كه براي يك سينظر گرفتن 
  .برد اساسي از وجود مواد متناقض رنج مي

ديگر شامل قدرت مطلق و نامحدود براي رهبري  مبتني بر حاكميت ملت است و از سوي از يك سو، قانون اساسي
  .است

هـا   قانون اساسي را رها كننـد، آن مـوادي را كـه در آن   وانند كل ت كه نمي حاليعين ن حاكم، در ، روحانيادر نتيجه
هـاي   ايـن يكـي از سرچشـمه    .دهنـد  قرار مينقض گيرند و يا مورد  مي شود را يا ناديده ميتصريح حقوق مردم ما 
  .سياسي حاضر در جمهوري اسلامي ايران است هاي اصلي بحران

  



حقـوقي  بيش، تغييـر سـاختار   جنبش اصلاحات در ايران، كم و كنوني هدف البته، 
ه عنوان منبـع  ايجاد يك نيروي سياسي مردمي ب در پي قانون اساسي نيست، بلكه

به ويژه موادي  قانون اساسي ي خود را در محدودهآنان تا  ،است   حاكمان فشار بر
  .سازند مقيد ،هاي مردم ماست وط به حقوق و آزاديكه مرب

  
كـه دموكراسـي   مـا بـر ايـن بـاوريم      .دموكراسي در ايران وجود داردموانع جدي بسياري بر سر راه و اما،  )8

فرآينـد  دموكراسـي يـك    .وارد و يـا صـادر شـود   هاي خـارجي   قدرت ي د به وسيلهنيست كه بتوان ييكالا
دموكراسـي ، يعنـي   يـادگيري   .و نـه از بيـرون   گيردسرچشمه از درون  بايد است كه ميفطري   آموختني
صرفنظر از باورها  ،يكديگرو همكاري با  سازگاري، مداراانساني،  ي ر جامعهگرايي د كثرتسرشت پذيرش 
 .هاي سياسي و گرايش

و اجتمـاعي و در   سياسـي هـاي   كنشـي  آن را در هـم بلكـه بايـد   توان آموخت،  ها نمي دموكراسي را در كلاسالبته، 
  .هاي مختلف سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيكي آموخت برخورد بين گروه

هاي سياسي بايد بـه   و گروه انديش تنها افراد آزاد ، نهبدوانداي موفق شود و ريشه  كه دموكراسي در جامعه براي آن
پيدا گريز ناپذيري از آن اعتقاد به و بوده كاران نيز بايد معترف به مفيد بودن آن  بلكه محافظه ،داشته باشند آن باور
  .باشند كرده

توانم بگـويم كـه    نسبي مياطمينان  با ،ي آن و با مشاهده سياست ايران ي صحنهام در  من به دليل حضور طولاني
. دموكراسـي هسـتند  مبـاني   ، در حال آمـوزش كار گرفته تا محافظهخواه و اصلاح طلب  از آزادي ،هاي مختلف گروه

ي  ي اوليـه هـا  رسند كـه برداشـت   بندي مي از جمله بعضي از روحانيان برجسته دارند به اين جمعتندروها بسياري از 
توانند بدون  شرايط معاصر نيستند و نميمتناسب با ملت، دولت، حكومت اسلامي و فقه سنتي مباحثي مانند آنان از 

  .بازنگري قابل اجرا باشند
) رئـيس جمهـور  ( .ها و عملكرد دولـت كنـوني اسـت    ادگيري دموكراسي در ايران، سياستيفرآيند سيمايي ديگر از 

جنـگ  در  ،همراه بـا ارتـش مـنظم    ،سپاه .هاي سپاه پاسداران انقلاب است  بلندپروازي وعلايق معرف احمدي نژاد 
  .آن دو در دفاع از سرزمين موفق بودند ودرگير شد تهاجمي عراق عليه ايران 

اكنـون   .اداره كشـور اسـت   درشده و اكنون مـدعي حقـوقي     فعالبيش از پيش سپاه پاسداران اخيراً از نظر سياسي 
هـاي   پسـت  ،شايستگي و فراستيا لازم و  ي مديريتي بدون داشتن سابقه ،سپاه پاسداران اعضاي فعال بسياري از 

ل مقـام  احمـدي نـژاد از حمايـت كام ـ    .اند كرده احمدي نژاد اشغال ) س جمهوررئي(برجسته و حساسي را در دولت 
الملل، با  و همچنين در روابط بين داخلي ي هتصادي، سياسي و اجتماعي او در حوزعملكرد اق .استبرخوردار رهبري 

تحـت  گرايان تندرو بـه زحمـت    حتي برخي از حاميان او را در ميان راستهر معياري، پايين تر از حد انتظار است و 
در كـاران تنـدرو    محافظـه چه را كه  كنند آن ميسعي  كه هستند وي و گروهش آخرين كساني .تاثير قرار داده است

وي هـاي   نظر بسياري از ما در داخـل ايـران، سياسـت   از . در سر داشتند، اجرا كنندمي جهت استقرار حكومت اسلا
  .تغيير آرايش سياسي در ايران خواهد بودها در  گام كست وي مطمئناً يكي از آخرينمحكوم به شكست است و ش



  
  .ردازيمپ ملل بر ايجاد دموكراسي در ايران ميال خارجي و روابط بيناوضاع تاثير بررسي ه اكنون ب )9
حـال، مـا در    بـا ايـن  . كالايي نيست كه از يك كشور به كشور ديگر وارد يا صادر شودتر گفتم كه دموكراسي  پيش

رد، پـس از جنـگ س ـ   ي در دوره. يافتـه اسـت    جنگ سرد پايـان . كنيم  پديدآمده زندگي ميجهاني تازه  ي دهكده
تـرين   مهميكي از كنند،  المللي بازي مي وابط بيندر رمهمي نقش  ،اقتصادي هاي برخلاف زمان جنگ سرد، اولويت

تعريـف ثبـات    ]امـروزه   [ .بايد اشـاره داشـت  ثبات سياسي به ،  قتصادي دراز مدت راهبرديروابط ا نيازهاي پيش
  .يافته است ي شگرفسياسي تغيير

 هنجار متعارفي وري،، تكيه بر ديكتاتپيرامون توسعه جنگ سرد، در بعضي از دروس دانشگاهياي از دوران  برههدر 
  .شد بيان ميبراي دستيابي به ثبات سياسي 

هـاي   ها با ثبات تر از رژيم ترين دموكراسي ود كه اگرچه ضعيفبر اين باور بميلادي  1970 ي در دهه "هانتينگتن"
ناسب ، براي رشد و ثبات سياسي مخواه هاي استبدادي و تماميت نظام ، اما سيستم تك حزبي در هستند ديكتاتوري

   .است
روي كشـورهاي سـابقاً سوسياليسـت و كشـورهاي     ه رش بموجي از دموكراسي در حال گستاما پس از جنگ سرد، 

جهـان سـوم،    ي سـابق طولاني براي دموكراسـي در كشـورها   ي توان گفت كه مبارزه نتيجتاً مي .جهان سوم است
ايـن بـدين    .بدل شده اسـت  اي توسعه يافتههاي استراتژيك اقتصادي در كشوره نيازي براي اولويت اكنون به پيش

  .توانند فرآيند دمكراسي در كشورهاي جهان سوم را متوقف كنند نميخارجي ديگر عوامل  معناست كه
كشـورهاي در حـال    در دموكراسـي  وضعيت مناسبي را بـراي پيشـبرد  ي جهاني  شرايط در دهكدهدر دنياي امروز، 

   .است فراهم ساخته توسعه،
  .ساخته استدگرگون حاكميت ملي را نيز  تاثيرارزش و  ي،الملل ي جهاني، روابط بين دهكدهدر اين 

ايـن مفهـوم، ارتبـاط     و احتـرام حاكميت ملي در منشور سازمان ملل به رسميت شناخته شده است، اعتبار با آن كه 
  .و نهادينه شدن دموكراسي دارديك كشور  ملتمستقيم با تحقق حاكميت 

كـه  كمـك كننـد   كشور يك دموكراسي در فرآيند داخلي تسريع به توانند  ارجي تنها در زماني مي، نيروهاي خالبته 
  .قرار گيرندهم جهت با پيش آمدهاي درون كشور 

شورشـان را نمـي پسـندند و قبـول     در امـور داخلـي ك  خارجي دخالت هرگونه ايرانيان اساساً ميهن دوست هستند و 
  .كنند نمي

  
دموكراسـي در  آرمـان  كمكي بـه   ايرانمورد آمريكا در كه خط مشي  صراحتاً و صادقانه بگويم

اساسـي  و تغيير سياست به يك بازنگري اين  .رساند آسيب مي به آن بلكه  و كند نميكشور ما 
  .داردنياز 
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 ـ   ي دهنده ، نشانمرتبط اخير سياسي در ايران و شواهدبندي، پيامد تحولات  در جمع وي س ـه جهـت تغييـرات ب

دانشـجويان،  ماننـد  هـاي اجتمـاعي و سياسـي     بسياري از گروه به رشد  روو خشم  يرضايتنا .دموكراسي است
ي  ويـژه در دوره  بـه اسـي  يتدريجي اقتصـادي، س  هاي ويژه هرج و مرج هو ب كارگران، معلمان و زنان از يك سو

وضـعي از روابـط، احتمـالاً بـه      صول جانبي چنـين مح .سوق دهدا به مسير جديدي اين كشور رتواند  مياخير 
ممكن نـا كه ادامه وضع موجـود  د و بپذيرند بندي برسن به اين جمع گروه حاكم فشار خواهد آورد تا ي مجموعه

  .است
فرآينـد  گـاه   هـاي درون حاكميـت پذيرفتـه شـود، آن     تمام جنـاح از سوي موجود  وضع ي عدم امكان ادامه اگر

  .راسي آغاز خواهد شدسوي دموكه تغييرات سياسي و اقتصادي ب
نيـاز   .اسـت  گير نفسزمان بر و  ، فرآينديفراگيري دموكراسي .هموار نيست راهي ،مسير منتهي به دموكراسي

  .كوشيم راهي دارد كه همه براي آن ميبه  و عشق و ايمان بسياركوشي، پايداري  سختشكيبايي، به 
تغييرات دموكراتيك در ايران است، شايد به سود ه المللي، هم عوامل داخلي و شرايط بين گويم كه مي هنگامي

  .و هم قلباًمنطقا هم  اما من خوش بين هستم؛. نظر آيده بسيار خوشبينانه ب
  .تري در پيش داريم ايم و همچنان راه دراز را پيمودهمــا راه درازي  

  . گزارم سپاس به خاطر صبرتان


